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تبلیغات و عمليات رواني انگليس از گذشته تا كنون
حجت‌اله مرادي

چكيده

محققان و صاحب‌نظران عمليات رواني، تا كنون تعاريف مختلفي از عمليات رواني ارائه داده‌اند اما مي‌توان عمليات رواني را سلاحي رواني كه با تمام قوا همه ادراك انسان را هدف قرار مي‌دهد و او را به تغيير رفتار در ميدان نبرد و ديگر عرصه‌ها وادار مي‌سازد تعريف نمود. دولت انگليس به عنوان استعمارگر پير ساليان درازي به شكل‌دهي افكار عمومي مردم جهان پرداخته ولي تا كنون اطلاعات كمي در خصوص ساختار و سازمان عمليات رواني آن در اختيار محققان و دانش‌پژوهان ايراني قرار گرفته است. هدف اين مقاله شناسايي اجمالي ساختار و سازمان عمليات رواني انگليس از ابتداي قرن بيستم تا كنون مي‌باشد و به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا عمليات رواني در فرايند طرح‌ريزي دكترين نظامي و سياسي(
) انگليس جايگاهي دارد يا خير؟

واژگان كليدي: عمليات رواني، انگليس، جنگ جهاني اول، جنگ جهاني دوم، افكار عمومي.
مقدمه
استفاده از كلمات سن تزو(
)، استراتژيست نظامي چين باستان كه اظهار مي‌دارد: «واداركردن دشمن به تسليم بدون بهره‌گيري از نيروي نظامي، اوج مهارت است.» معمولاً به صورت جز جدانشدني از هر سخنراني درخصوص عمليات رواني، تبديل شده است. با وجود اين، تاريخ بشر آكنده از جنگ‌ها و نبردهايي است كه اين گفته سن‌تزو در آن اتفاق نيفتاده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت سن تزو در مورد اصل بازداري(
)، سخن گفته است، اما هنگامي كه دولت‌ها به دليل ناكامي اصل بازداري، يا به دليل مصالح و منافع ملي خود وارد جنگ مي‌شوند، ناگزيرند از تمام سلاح‌هاي در دسترس خود براي پيروز شدن استفاده كنند. فنون عمليات رواني كه با روش‌هايي نرم اما سهمگين، همه ادراك انسان را هدف قرار مي‌دهد و او را به تغيير رفتار در ميدان نبرد و ديگر عرصه‌ها وادار مي‌سازد، از مهم‌ترين اين سلاح‌ها به شمار مي‌رود. هرچند اين تاكتيك‌ها و فنون به مرور زمان و به دليل استفاده مكرر و دستيابي به روش‌هاي نوين انتشار و پخش، پيشرفته‌تر شده‌اند اما همه صورت‌هاي مختلف آن داراي يك نقطه مشترك هستند: «هدف تمامي آنها انسان‌ است.»
واژه تبليغات(
)
اساساً چيزي كه در موردش صحبت مي‌كنيم همان تبليغات است كه امروزه در غرب به مثابه يك واژه منفي در نظر گرفته مي‌شود. البته اين واژه هميشه در غرب ناپسند نبوده است. اين كلمه براي نخستين‌بار در قرن هفدهم ميلادي توسط كليساي كاتوليك براي توصيف سازماني كه در جهت مبارزه با رشد پروتستانيسم(
) ايجاد شده بود، به كار گرفته شد. تبليغات در آغاز به معني پراكندن ايده‌ها و ارزش‌ها و بيشتر درخصوص اعتقادات بود و به معني خاص در مورد اعتقاد به سازمان و مردمي به كار مي‌رفت كه هماهنگ با قوانين خدا(
) اداره مي‌شدند. در دوران باستان، پيش از پيدايش اسلام، فرماندهاني همچون كورش كبير، اسكندر(
) و ژوليوس سزار(
)، به نياز سربازان خود براي تشويق به جنگ و نيز حفظ حمايت عمومي در پشتيباني از مبارزات نظامي انجام شده توسط پدران، برادران و پسرانشان، واقف بودند، كساني كه بايد تا لحظه برداشت محصول از زمين‌هاي كشاورزي خود دور مي‌ماندند. بنابراين بيشتر جنگ‌‌هاي ادوار پيشين نبردهايي كوتاه و وحشيانه بودند كه پيروزي در آنها باعث برگزاري جشن‌هاي بزرگ و ايجاد بناهاي تاريخي و الهام‌بخش هنر، مجسمه‌سازي، نمايش‌ها و مراسم گوناگون بوداند ميدان رزم، عرصه‌اي بود كه مردان جايگاه خود را در تاريخ نقش مي‌زدند و عملكرد خوب در اين ميادين روي موقعيت آنها در جامعه و زندگي پس از مرگ، تأثير به سزايي داشت به ويژه اگر مذهب در بين آنها عاملي مهم و بنيادين به شمار مي‌رفت.(باكر، 1955، ص 22)
هنر و دانش تبليغات

قدمت آن به پيش از قرن بيستم ميلادي و عصر جنگ‌هاي صنعتي و كشتارهاي وسيعي كه به تبع آن پيش آمد، باز مي‌گردد. هدايت تبليغات نامنظم بود و به اشخاصي كه به صورت غريزي به اهميت كاركردهاي روان‌شناسي پي برده بودند، بستگي داشت. با رشد علم و كمرنگ شدن نقش كليسا در غرب به عنوان وسيله‌اي براي درك دليل حضور بشر در اين جهان، عملكرد ذهن انسان به موضوع شگفتي‌ها و شيفتگي‌هاي روزافزوني تبديل شد. در حالي كه توجه همگان به غرايز اصلي انسان يعني نياز به تنفس، خوردن، آشاميدن، خواب و توليد مثل معطوف بود، روان‌شناسان به كند و كاو عميق‌تري در عملكرد مغز انسان و فرايند استدلال و عدم استدلال پرداختند. زماني كه فرويد(
)، يونگ(
) و اسكينر مشغول پژوهش بودند، تبليغات به پديده‌اي اجتماعي تبديل شده بود و جامعه‌شناسان از مباحثي همچون رفتار جمعيت و حق انتخاب فرد صحبت مي‌كردند. فرايند متقاعدسازي
 يا همان چيزي كه در مفهوم كاملاً بي‌طرفانه، عملكرد تبليغات حول محور آن مي‌چرخد، براي سياستمداران جاذبه خاصي پيدا كرد و ثبت و اعلام رأي به معني ارج نهادن به حق انتخاب مردم تلقي شد. فناوري‌هاي جديدي همچون تلگراف، راديو، سينما و حتي تلفن و رايانه در پاسخ به افزايش سواد و دانش و مشاركت‌هاي سياسي مردم، انفجار اطلاعاتي عظيمي را خلق كرد. عصر اطلاعات(
) كه گاهي دانشمندان از آن به عنوان عصر تبليغات ياد مي‌كنند، در پيش بود.(گارنت، 2002، ص 223)
جنگ جهاني اول (1914-1918م.)
در ابتدا تعداد اندكي، به خصوص در ارتش‌هاي غربي، اهميت عمليات رواني را درك كردند. سنت پنهان‌كاري و رعايت سلسله مراتب، موانع اصلي در برابر توسعه‌هاي جديد در زمينه علني‌بودن به شمار مي‌رفتند. بنابراين هنگامي كه جنگ جهاني اول آغاز شد، ميهن‌پرستي معيار تهييج و تشويق جامعه غربي به شمار مي‌رفت و در نتيجه جايگاه و منزلتي براي تبليغات وجود نداشت. اين ميهن‌پرستي – كه در برابر تبليغات سازمان‌يافته برافراشته شده بود - پديده‌اي بود كه از بدو تولد توسط محيط پيرامون و به صورت‌هاي مختلف همچون تمجيد نمودن از موفقيت‌ها و دستاوردهاي ملي در نبردها و ديگر موارد، به مردم آموزش داده شده بود. براي نمونه لرد كيچنر
 (وزير دفاع وقت انگليس) در حالي كه دستان خود را با حرارت تكان مي‌داد فرياد مي‌زد: «كشورتان به شما احتياج دارد.» توجه كنيد وي از واژه كشورتان به جاي كشور ما استفاده كرده است. تنها پس از انبوه كشته‌شدگان در 1915م. و 1916م. در جنگ بود كه بريتانيا و مقامات آن متوجه شدند تسليحات جديد همانند تانك، هواپيما و تبليغات مورد نياز است تا بن‌بست جنگي كه انتظار مي‌رفت تا آغاز سال 1917 پايان يابد، شكسته شود. زماني كه انبوه نفرات نتوانست بر چند وجب خاك فايق آيد، پس هر چيز ديگري ارزش امتحان را داشت. دليل اين تكامل آرام به سوي جايگزيني سازمان‌يافته تبليغات در ميدان نبرد را در جنگ جهاني اول مي‌توان، در چند حادثه كليدي در انگليس پيدا كرد:
· «در 1915م. آلمان‌ها اعلاميه‌هايي منتشر و در خطوط انگليسي‌ها پخش كردند. اما زماني كه پيشنهاد شد انگليسي‌ها نيز مقابله به مثل نمايند، ژنرال ويلسون(
)، رئيس ستاد كل فرماندهي ارتش انگليس، با لحني تمسخرآلود گفت: «هدف، فقط كشتن آلماني‌هاست.»

· در 1916م. احضار به خدمت براي نخستين بار در انگليس اجباري شد، اين مسئله توجه وسيع‌تري را درخصوص توضيح فداكاري فردي، فراتر از ميهن‌پرستي محض مي‌طلبيد. پس از آن دولت لويد جرج(
) كه نسبت به عقايد جامعه آگاه‌تر بود جايگزين دولت آسكوئيت(
) شد.(ويلسون، 1940، ص 3).
· در 1917م. امريكا وارد جنگ شد اما روسيه زيرفشار جنگ داخلي و انقلاب، از جنگ كناره‌گيري كرد. با نزديك شدن چهارمين كريسمس، فرسودگي جنگ اندك اندك آشكار مي‌شد و پي‌آمد آن مورد بررسي قرار گرفت و همزمان در ارتش فرانسه نيز شورش‌هايي آغاز گرديده و روحيه مردم در جبهه و پشت جبهه تقليل يافت.

· در 1918م. لويد جرج، نخستين وزارت اطلاعات انگليس را به رياست لرد بيوربروك(
) بنيانگذار روزنامه ديلي‌اكسپرس به منظور بهبود و ارتقاي روحيه افراد خودي و نيروهاي متفق از طريق تبليغات، و مقابله با آن چيزي كه اكنون جنگ رواني ناميده مي‌شود، تأسيس كرد. همچنين سازمان تبليغات ضدآلمان در كروهاوس(
) ايجاد شد و رياست آن به لرد نورث كليف(
)، بنيانگذار روزنامه‌نگاري مدرن و صاحب امتياز ديلي ميل و تايمز(
) واگذار شد.
اين جداسازي تبليغات در مورد متفقين و عوامل داخل انگليس از يك سو و تبليغاتي كه هدف آن دشمنان انگليس بودند از سوي ديگر، براي نخستين‌بار به انگليسي‌ها اجازه ‌داد تا تفاوت بين هدايت تبليغات، كه در سطوح كاربردي تا حد زيادي به معني اقناع‌سازي است، و نبرد رواني، كه در سطوح رزمي هدايت مي‌شود، را از هم تمييز دهند. به عبارت ديگر اين امر تفاوت بين تبليغاتي كه براي جمعيت غيرنظامي طراحي شده و جنگ رواني كه هدفش سربازان دشمن هستند را مشخص كرد، زيرا هنوز روش‌هاي انتشار تبليغات براي دستيابي به جمعيت غيرنظامي آلمان كه فاصله زيادي با ارتش آن كشور در فرانسه داشتند در دسترس نبود.(ليپر، 1940، ص 12).
تجربه‌هايي از جنگ جهاني اول

لرد نورث كليف اذعان مي‌دارد: «تبليغات موثر احتمالاً يك سال از زمان جنگ را كوتاه نموده و جان ميليون‌ها نفر را نجات داد». البته وي بنا به سمتي كه داشت بايد اين ادعا را مي‌كرد. يكي از تحسين‌كننده‌هاي اصلي، كاركردهاي رواني در جنگ آدلف هيتلر(
) بود كه دو فصل از كتاب زندگي من(
) را به تجارب خود در زمان جنگ جهاني اول اختصاص داده است. جالب اينكه هيتلر به عنوان سرباز وظيفه در جبهه غربي جنگ جهاني اول متوجه شده بود انتشار اندك اعلاميه‌ها كه در آغاز 1915م. شروع شده بود، كم‌كم بيشتر و بيشتر شده و سپس به انبوهي از اعلاميه‌ها تبديل شده بود. ژنرال لوندن دورف(
)، فرمانده مستقيم هيتلر اظهار نموده است: «ما مثل خرگوشي كه محسور مار مي‌شود افسون شده‌ايم. سربازان ما درست به همان ترتيبي كه دشمن مي‌خواهد فكر مي‌كنند». به نورث كليف، لقب وزير تخريب‌كننده اعتماد به نفس آلمان‌ها، داده بودند. وي سرانجام در 1918م. به اين سمت منصوب گرديد. چه كسي پيش از وي اين كار را در انگليس انجام مي‌داد؟
در حقيقت اين كار به عهده دايره جنگ
 وزارت دفاع انگليس و به ويژه بخشي از آن كه به ام. آي .7 .بي(
) معروف است، محول شده بود. تاريخ‌نگاري جنگ جهاني اول تا حد زيادي اين واحد را فراموش كرده است، اما درواقع پخش تمام مطالب مربوط به جنگ رواني در جبهه‌هاي جنگ و در طول جنگ، حتي پس از تأسيس كروهاوس با نظارت اين يگان انجام مي‌شد، پخش اعلاميه‌ها، دست‌كم در جبهه غربي انگليس بيشتر توسط بالن انجام مي‌شد، زيرا در اواخر 1917م. دو خلبان اسير شده به اتهام پرتاب اعلاميه به عنوان جنايتكار جنگي و در دادگاه غيرنظامي محاكمه شدند. هرچند بعدها با اين خلبانان به عنوان اسراي جنگي برخورد شد اما نيروي هوايي انگليس براي جلوگيري از تكرار اين حوادث اجازه پرتاب اعلاميه‌ها را توسط هواپيماها صادر نكرد و اين آغاز يك سنت طولاني مقاومت در برابر به خطر انداختن جان خدمه‌هاي هوايي به خاطر بمب‌هاي لعنتي (اعلاميه‌ها) بود.(فريدمن، 2003، ص2).
درون دنياي جاسوسي

بريتانيا كه در زمان جنگ به دليل شهرتش در تبليغات موفقيت‌آميز به خود مي‌باليد در پايان جنگ ماشين تبليغات خود را منحل و فقط سازمان اخبار دايره خارجي(
) را حفظ كرد. اين سازمان انتشاراتي دولت، از سازماني كه در داونينگ استريت(
) ايجاد شده بود، در حدود ده سال قديمي‌تر و نشان‌دهنده آن چيزي بود كه اكنون از آن به عنوان روابط عمومي رسمي يا اصلاح چرخشي(
) ياد مي‌كنيم. با وجود اين، آن سوي مرزهاي انگليس با پا به عرصه گذاشتن حكومت كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي پيشين و ظهور دولت فاشيستي ضدكمونيستي در ايتاليا، آلمان و مناطق ديگر همچون اسپانيا (پس از جنگ داخلي توسط فرانكو)، اروپا دستخوش تقسيمات تكان‌دهنده ‌شد. اين رودررويي ايدئولوژي‌ها، فعاليت جديدي را در امور ديپلماسي با عنوان تبليغات بين‌المللي و با استفاده از رسانه جديد (راديو) و سينماي ناطق آغاز كرد تا بتواند قلب و ذهن جمعيت اروپا را كه به نحو فزاينده‌اي تحت نفوذ رژيم‌هايي با عقايد چپ و راست درمي‌آمدند، تسخير كنند. هيتلر، موسوليني(
) و استالين(
) همگي علاقه شديدي به تبليغات به عنوان وسيله‌اي براي تحكيم و حفظ قدرت سياسي پيدا كرده بودند. علي‌رغم تفاوت‌هاي زيادي كه آنها با هم داشتند، اما همگي از دشمن مشتركي صحبت مي‌كردندكه همان كشورهاي امريكا، انگليس، فرانسه و … بودند و در برابر ظهور قدرت‌ها و انديشه‌هاي ديگر مقاومت مي‌كردند. در اين ميان، بريتانيا كه خود را پيشتاز استفاده از تبليغات در جنگ جهاني اول مي‌دانست، اكنون خود را در موضعي دفاعي مي‌ديد.
درگيري اعتقادي در سال‌هاي بين جنگ اول و دوم، شاهد چند فعاليت ابتدايي از جانب انگليس در زمينه جنگ رواني و در قلمرو سازمان‌هاي جاسوسي بود. اطلاعات اندكي در اين زمينه وجود دارد، اما در طي بحران مونيخ(
) در 1938 م. زماني كه اروپا به خاطر چكسلواكي در آستانه جنگ قرار گرفت، بريتانيا درگير يك عمليات تبليغاتي سياه و پيچيده‌ شد. اين عمليات شامل استفاده از راديو لوكزامبورگ براي پخش ديدگاه‌هاي دولت انگليس درخصوص بحران يادشده در خاك آلمان تحت سلطه نازي‌ها بود. اين مسئله از لحاظ فني، نقض يكي از توافقات بين‌المللي اتحاديه ملل در جلوگيري از به كارگيري راديو براي مقاصد تبليغاتي به شمار مي‌آمد. اين نكته كه انگليس بايد درخواستي را به صورت مستقيم و مؤثر به ملت آلمان - نه از طريق دولت آن كشور - ارائه مي‌كرد، در واقع آخرين ميخ، به تابوت اصولي بود كه دولت - ملت‌ها را از دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر منع مي‌كردند.
جنگ جهاني دوم

هرچند در طي جنگ جهاني اول هماهنگ شدن تلاش‌هاي نبرد رواني انگليس چندين سال طول كشيد، اما اين بار موضوع فرق مي‌كرد. درحقيقت شب آغاز حمله، نيروي هوايي انگليس(
)، آلمان را اعلاميه‌باران كرد. اعلاميه‌ها به مردم آلمان اطمينان مي‌داد كه انگليس به آنها اعلان جنگ نداده و هدف انگليس حكومت نازي‌ها است. اين مضمون، كه امروزه نيز در عمليات رواني مورد توجه و درصدد شكاف بين حكومت و ملت است، بايد در جنگ جهاني دوم و به ويژه پس از اعلام تسليم بلاشرط نيروهاي متحدين در 1942م. خيلي سريع متوقف مي‌شد. از نقطه‌نظر نبرد رواني، اين بزرگ‌ترين اشتباه سياسي كل جنگ به‌شمار مي‌رفت. سياست يادشده با تأكيد بر تسليم كامل و تعهد به آتش‌بس مورد توافق و معاهدة صلح (همانند 1918م.)، عمليات رواني را از مضامين كليدي محروم كرد. بر اين اساس، پيام‌هايي چون «عليه حكومت خود بپاخيزيد تا بتوانيد دوباره به جامعه ملل برگرديد.» (1918م.) يا حتي پيام‌هاي تسليم بي‌اثر شدند زيرا تسليم ممكن بود به پيگردهاي مربوط به جنايات جنگي منجر شود. جوزف گوبلز(
)، وزير تبليغات نازي‌ها از اين موضوع خوشحال شد. اين تصميم سياسي، چنان سرنوشت مردم آلمان پس از جنگ (اول) را به سرنوشت نازي گره زده بود كه هيچ كدام از تبليغات خود گوبلز قادر به انجام اين كار نبود. اين مسئله، نازي‌ها را قادر كرد تا مضمون‌هاي خود همانند مرگ يا پيروزي را ترويج داده و جنگ را تا سرحد مرگ ادامه دهند زيرا عواقب شكست خيلي هولناك‌تر مي‌نمود.(دلمر، 1962، ص 21).‌
در حقيقت مردم و ارتش آلمان تا سرحد مرگ جنگيدند. اما در ماه‌هاي آغازين جنگ احتمال اين كار دور از انتظار بود. به همان نسبتي كه نيروهاي آلمان با حمله‌هاي برق‌آساي خود در لهستان و اروپاي غربي پيش مي‌رفتند، اين پنداشت كه تبليغات موفق هميشه طرفدار دولت پيروز است بر همگان آشكار مي‌شد. اين انگليسي‌ها بودند كه هم از لحاظ نظامي و هم از لحاظ رواني در حالتي دفاعي به سر مي‌بردند. پس از نبرد دانكريك،
 تبليغات و نبرد رواني جزء چند گزينه محدودي بودند كه براي انگليسي‌ها باقي مانده بود. در اين مورد انگليسي‌ها يك برگ برنده در اختيار داشتند: راديو بي.‌بي‌.سي. در مدت يك نسل پس از تأسيس آن در دهه 1920م. بي.‌بي‌.سي. به يك نهاد بين‌المللي تبديل شده بود. در مدت شش سال از جنگ جهاني دوم، اين شبكه به يك سازمان موثق بين‌المللي با شهرتي جهاني تبديل شده بود، اعتباري كه هيچ شبكه خبري در آن زمان به آن دست نيافته بود.

جنگ واژه‌ها
بي.‌بي.‌سي. مسئول تبليغات راديويي سفيد (يا علني) انگليس شد و تا حدودي مستقل از نظارت وزارت اطلاعات(
) (ام. ا. آي.) انگليس آغاز به كار كرد. وزارت اطلاعات انگليس عنوان مي‌كرد: «بايستي واقعيت را بگوييم، نه چيز ديگري را و تا حد امكان كل واقعيت را.» هنگامي كه بي.‌بي.‌سي. با گسترش حوزه مسئوليت خود به پخش برنامه به ديگر زبان‌هاي خارجي در كشورهاي تحت كنترل آلمان‌ها اقدام كرد، اين اصل خيلي موشكافانه در برنامه‌ها اعمال شد و تا حد زيادي به اعتبار اطلاعات ارائه شده اين سازمان، به عنوان مورد اعتمادترين ايستگاه خبري زمان جنگ جهاني دوم كمك كرد. آلمان‌‌ها از اين سياست زمان جنگ به قدري وحشتزده شدند كه گوش دادن به راديوهاي خارجي را ممنوع و مجازات مرگ را براي متخلفين تعيين كردند. اين بار ديگر هيچ هيپنوتيزمي از طرف دشمن در كار نبود.
هرچند مردم زيادي در مناطق اشغال‌شده اروپا به بي.‌بي.‌سي. گوش مي‌كردند، اما اين مطلب، نظام تبليغاتي انگليسي‌ها را از نقطه‌نظر عمليات رواني با چالشي هولناك روبه‌رو ساخت. با وجود اين، راديو بي.بي.سي. قسمت اعظم اعتبار خود را با رويكرد جديد متكي بر خبر(
)، به دست آورد. در مديريت جنگ سياسي
 نياز به ايجاد ديدگاه‌هايي در حمايت از مأموريت مورد تبليغ چرچيل(
) مبني بر شعله‌ور نگه‌داشتن اروپا به كمك شايعات و يا عوامل انگليسي، جاسوسي و شورش‌ها، آغاز شده بود. سفتون دلمر(
) از دايره مديريت جنگ سياسي، استفاده از برنامه‌هاي سياه را براي نيل به اين هدف پيشنهاد كرد.(فيليپ، 1968، ص 2).
دلمر با استفاده از اسم رمز واحد تحقيق، چند ايستگاه راديويي سياه به نام سولداتن سندر كالايس(
) و جي‌اس‌يك(
) يا گوستاو زيگفريد اينز(
) ايجاد كرد. دلمر در اين راديو نقش گوستاو در يك نمايشنامه را بازي مي‌كرد و به ظاهر يك مخالف آلماني بود. هدف اين برنامه‌ها جذب شهروندان عادي و تابع قانون آلمان بود تا ناغافل از اينكه برنامه‌هاي مزبور از انگليس پخش مي‌شوند، به آنها حتي به صورت اتفاقي هم كه شده، گوش كنند: هدف خيلي ساده بود: «كاشت بذر ترديد در دل نازي‌ها و نيروهاي مسلح آلمان مبني بر وجود مخالفت داخلي؛» زيرا نيروهاي مسلح آلمان هميشه به عنوان يك هدف سخت در نظر گرفته مي‌شدند كه در اثر سياست تسليم بلاشرط جنگ جهاني اول سخت‌تر نيز شده بودند. هدف برنامه‌هاي متفقين از پخش برنامه‌ها و پرتاب اعلاميه‌ها، بيشتر اطلاعاتي بود تا تبليغاتي، و منظور از اين كار تحريك افراد به فرار، پناهندگي، تسليم و يا شورش بود. با وجود اين، موثق بودن و يا موثق جلوه كردن پيام‌ها امري ضروري مي‌نمود. براي نمونه، زماني كه در 1943م. امريكا اعلاميه‌هايي را روي واحدهاي آلماني مستقر در ايتاليا پخش و اعلام كرد  كه در صورت تسليم شدن با اسراي جنگي عادلانه رفتارخواهد شد و صبحانه‌اي شامل نان و تخم‌مرغ به آنها داده خواهد شد - علي‌رغم صحت اين ادعا - آلمان‌ها آن را باور نكردند.(دلمر، 1962، ص 20).
مدارك مربوط به عمليات رواني انگليس در جنگ جهاني دوم

در طي ساليان گذشته و پس از اينكه مدارك مربوط به رمزگشايي و جاسوسي آشكارتر شدند، مورخين نتيجه گرفتند كه توانايي در شكست رمز اينگما(
) كه آلمان‌ها از آن استفاده مي‌كردند دست‌كم دو سال شكست آلمان‌ها را سرعت بخشيده است. آنها درخصوص تبليغات و عمليات رواني اين ادعا را ندارند. شايد اين مسئله به سياست تسليم بلاشرط مربوط مي‌شود و يا شايد هم به كارآيي تبليغات داخلي نازي‌ها و ناتواني نيروهاي متفقين در شكست روحيه نظاميان و مردم عادي آلمان برمي‌گردد. بيش از يك و نيم ميليارد اعلاميه بين 1939 - 1945م. توسط نيروهاي متفقين پخش شد. فناوري‌هاي ماهرانه با به كارگيري اصل فريب براي نخستين بار آزمايش شد كه از اين زمره مي‌توان به عمليات پايداري(
) اشاره كرد كه آلمان‌ها را در خصوص مكان واقعي عمليات پياده شدن نيروهاي متفقين در فرانسه، گمراه كرد. اما بدون در نظر داشتن مدارك كلي متفقين، بايد تأكيد شود اين جنگ يك جنگ تمام عيار(
) محسوب مي‌شد و فاصله بين جبهه نظامي و غيرنظامي تا حدزيادي باريك شده بود. اكنون با پيدايش بمب‌افكن‌ها، گويي افراد غيرنظامي نيز در خط مقدم قرار داشتند و چون جنگ شش سال به طول انجاميده بود، دست كم براي انگليسي‌ها تبليغات تمام عيار حرف روز به شمار مي‌رفت. اين تبليغات چندين مشخصه داشت كه آن را از ديگر انواع تبليغات انجام شده توسط آلمان متمايز مي‌كرد. اين مشخصه‌ها موارد زير را شامل مي‌شود:
· آنها بر اصل واقعيت موثق و هماهنگ با پذيرش راهبرد واقعيت استوار بودند. البته اين بدان معني نيست كه متفقين كل واقعيت‌ها را مي‌گفتند بنابراين اصل سانسور، جزئي ضروري در اين مورد به شمار مي‌رفت و اخبار، پيش از ارسال به رسانه‌ها سانسور مي‌شدند تا جلوي نفوذ عوامل آلمان يا ستون پنجم گرفته شود.

· تبليغات انگليسي‌ها بر مبناي اهميت سانسور خبري و به منظور امنيت عمليات و حفظ روحيه پايه‌گذاري شده بود.
· جنگ سياسي انگليس كه توسط مديريت جنگ سياسي، هدايت مي‌شد، معيار شيوه‌هاي اتخاذ شده توسط دايره جنگ رواني در مراكز عالي فرماندهي و ستاد نيروهاي متفق در اروپا را در پي ورود امريكا به جنگ تعيين مي‌كرد.(گارنت، 2002، ص 214)
· اين يك تلاش مشترك نظامي - غيرنظامي محسوب مي‌شد و براي هر مبارزه‌اي كه هدفش نظاميان و غيرنظاميان بود، ضرورت داشت.
جنگ سرد

با توجه به عواقب جنگ جهاني اول، انگليس تصميم به انحلال ماشين تبليغاتي خود گرفت. اما اين بار (پس از جنگ جهاني دوم) قسمت‌هايي از آن به شكل اداره مركزي اطلاعات(
) به منظور هدايت مبارزات تبليغاتي دولت انگليس دربارة موضوعاتي همچون بهداشت عمومي و امنيت جاده‌ها به كار خود ادامه داد. اين مسئله به درك انگليس از اين نكته برمي‌گردد كه، دولت بايد در زمان صلح نيز برنامه‌هاي خود را براي مردم، روشن سازد. اما موقعيت انگليس در جهان رو به افول بود كه در دهه‌هاي 1940، 1950 و 1960 م. در عبارت كناره‌گيري از امپراطوري متجلي شد. هنگامي كه بريتانيا امپراطوري خود را از دست داد و در تلاش بود تا نقش جديدي در موضوعات جهان يا قاره اروپا براي خود پيدا كند. دو ابرقدرت امريكا و اتحاد جماهير شوروي پيشين، پس از جنگ به وجود آمدند. آغاز جنگ سرد در 1947 م. و پس از آن به اين معني بود كه نبرد ايدئولوژيك بين دو شيوه متضاد زندگي نيازمند مبارزات تبليغاتي جهاني به منظور تسخير قلب‌ها، افكار، احساسات و مغزها مي‌باشد، موضوعي كه انگليس پس از فروپاشي امپراطوري خود هميشه در اين مورد دور از انظار باقي مانده بود.(اوليور، 1998،ص 77).
انگليس تحت عنوان سازمان تحقيقات اطلاعات كه وابسته به وزارت امورخارجه انگليس بود، نبردي پنهاني را از طريق رسانه‌ها هدايت مي‌كرد. اما در نبرد رواني، راهبردي كه براي چهل سال آتي نيز بتواند ادامه يابد، نقش انگليسي‌ها در مقايسه با تلاش سيا و كا.گ.ب خيلي كمرنگ‌تر بود. امريكايي‌ها در يك سطح آشكار و در جهت رويارويي با سخن‌پراكني‌ها و تبليغات متعدد سازمان‌هاي شوروي پيشين كه تلاش مي‌كردند كشورهاي جهان سوم را زير نفوذ خود درآورند، سازمان اطلاعاتي ايالات متحده(
) را تأسيس كردند. در حقيقت انگليس تنها زماني به اهميت نبرد رواني پي برد كه جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه به جنگ چريكي مسلحانه در مستعمرات انگليسي روي آوردند. در مالايا(
)، عدن(
)، قبرس(
)، كنيا و بحران سوئز(
)، انگليسي‌ها به پخش اعلاميه‌ها و برنامه‌ها پناه آوردند تا به اصطلاح واقعيت را از ديدگاه خود بازگو كنند. معروف‌ترين مروج جنگ رواني در درگيري‌هاي كم‌شدت، ژنرال تمپلار(
) بود كه تجاربش در مالايا توسط امريكايي‌ها در اوايل دهه 1960 م. و با افزايش درگيري آنها در ويتنام مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
تا آن زمان، تبليغات سفيد توسط سازمان‌هاي سياسي غيرنظامي و استراتژيك همچون سازمان اطلاعاتي ايالات متحده انجام مي‌شد، تبليغات پنهان توسط سازمان‌هاي اطلاعاتي و نبرد رواني آشكار در سطح راهبردي، توسط ارتش انجام مي‌شد و اين دو مسئله كاملاً جدا از هم و به صورت يك سنت درآمده بود.

هرچند هماهنگي بين سازمان‌هاي متعدد در عمل هميشه اتفاق نمي‌افتاد، ولي به نيازي مبرم تبديل شده بود. انفجار تبليغات در عصر اطلاعات به واقعيتي جداناپذير از زندگي تبديل شده بود. اما اهميت تبليغات فقط در زمان‌هاي جنگ همانند نبرد فالكلند(
) در سال 1982 م.( براي مردم انگليس آشكار شد. ايرلند شمالي موضوع متفاوتي بود. كه تبليغات و عمليات رواني ويژه‌اي به آن معطوف شده بود.(كارنت، 2002، ص 215).
جنگ خليج 1991 م.
در پي شكست امريكايي‌ها در ويتنام، نبرد رواني ارتش امريكا وارد يك دوره ركود و بي‌اعتباري شد. اما رونالد ريگان(
) كه از وي به عنوان ارتباط‌گر بزرگ
 ياد مي‌كنند، دوباره آن را احيا كرد. رسانه‌ها در يك سطح كاربردي، به عنوان وسيله‌اي براي هجوم سيل‌آساي واقعيت‌ها و ارزش‌هاي غربي به كشورهاي تحت نفوذ جماهير شوروي به كار رفت و به ويژه پس از ورود تلويزيون ماهواره‌اي و فناوري‌هاي ارتباطي جديد همانند ويدئو و فكس (و سپس تلفن همراه)، اين كار وارد مرحله جديدتري شد. ميزان كمكي كه اين فناوري جديد ارتباطي، به پايان دادن جنگ سرد كرد هنوز مورد بحث است، اما تصور فروپاشي ديوار برلين و سقوط رژيم‌هاي مخالف هژموني حاكم جهاني بدون دخالت آنها كمي سخت مي‌نمايد.
اولين نشانه اهميت گروه احيا شده عمليات رواني ارتش امريكا در سطح تاكتيكي به 1989 م. و رخداد پاناما مربوط مي‌شود. سپس به دنبال تهاجم عراق به كويت در آگوست 1990 م. ، بوش پدر بر آن شد تا طرح‌ريزي‌هاي عمليات رواني را به عنوان بخش لاينفك با عمليات طوفان صحرا(
) ادغام نمايد. اما سهم انگليسي‌ها در عمليات گرانبي(
) تنها 5% كل عمليات را پوشش مي‌دهد و به واقع فقط يك افسر عمليات رواني انگليس به صورت تمام وقت در منطقه حضور داشت. موفقيت عمليات رواني امريكا در جنگ خليج، آغاز عصر جديدي بود در زمينه چيزي كه اكنون برايش واژه فزونگر نيروي رزمي انتخاب شده است. شصت و نه هزار عراقي تسليم شده و يا ميدان نبرد را ترك كردند، كه اين ميزان خيلي بيشتر از كشته‌هاي آنان بود و طبعاً هزينه كمتري را براي جنگ به دنبال داشت.(كارنت، 2002، ص 216).

عملياتي غير از جنگ در دهه اخير در انگليس
دوران پس از جنگ خليج‌فارس، شاهد يك سلسله بحران‌هاي بين‌المللي در بوسني(
)، سومالي(
)، رواندا، هائيتي و كوزوو بود. آنها همگي شاهد اين قضيه بودند كه عمليات رواني در حمايت از عمليات نظامي جايگزين جنگ گرديد. ناهنجاري اين عبارت نشانگر اين شناخت است كه هم اكنون يك نظم نوين جهاني(
) (و به قولي بي‌نظمي) ايجاد شده و راه‌هاي جديد تفكر به وجود آمده است تا آن چيزي را كه خيلي‌ها از آن به عنوان انقلاب در امور نظامي
 نام مي‌برند، ارائه نمايد. اين انقلاب، در كنار قوانين جديد عملياتي در مورد مسائل جهاني و توسط پيشرفت‌هاي حاصله در فناوري‌ها و به ويژه در رسانه‌ها تقويت گرديد. عمليات رواني به عنوان ابزاري مفيد و موثق در حمايت از عمليات ارتش انگليس در نظر گرفته شده گرچه، محصولات و حتي انديشه وراي آنها، با شكل‌هاي سنتي عمليات رواني متفاوت بود. مشخصات ضروري و محتواي اين تفكر جديد حول محور پديده‌هاي زير متمركز است:

· درگيري‌هاي درون حكومتي (يعني داخل حكومت‌ها) به عنوان يك قاعده جايگزين درگيري‌هاي ميان حكومتي مي‌گرديد. 
· حكومت‌هايي كه از درون مي‌پاشيدند، اغلب درگير جنگ‌هاي داخلي شده و دست به نابودي زيرساخت‌هاي غيرنظامي مي‌زدند. تصويرهايي دلخراش از زنان و كودكان بي‌گناه كه توسط اين حكومت‌ها خلق شده بود بلافاصله توسط سرويس‌هاي بين‌المللي تلويزيوني همانند سي‌.ان.‌ان. به تمام دنيا ارسال مي‌گرديد.
· اين تأثير سي.ان.ان سياستگذاران غربي را مجبور ساخت تا كاري انجام دهند كه مداخله‌هاي بين‌المللي همانند مداخله‌هاي انجام شده در شمال عراق به سال 1991 و سومالي به سال 1992 از اين دسته ‌باشند.
· به دليل اينكه نيروي نظامي به صورت روزافزوني در عملياتي به غير از جنگ با افراد غيرنظامي سروكار دارند. ارتباط مؤثر با آنها مورد نياز بود تا به عنوان مثال عمليات حفظ صلح به عملياتي موفقيت‌آميز تبديل شود.
· انگليسي‌ها واژه جديدي را كه اطلاعات عمومي(
) يا حمايت اطلاعاتي(
) بود به جاي واژه عمليات رواني به كار بردند تا در عملياتي چون پاكسازي مين‌ها و يا توزيع غذاهاي امدادي به كار گرفته شود.
· اين دگرگوني از ميدان‌هاي نبرد سنتي به سمت فضاهاي عملياتي كه نيازمند روش‌هاي جديد تفكر بود براي خيلي از كاركنان نظامي آموزش ديده به روش‌هاي سنتي دشوار مي‌نمود.

· در اين فضاهاي جديد، ارتباطات و اطلاعات نقش اصلي‌تري نسبت به قبل ايفا نمودند و در حقيقت پيروزي يا شكست مأموريت مي‌توانست به آنها بستگي داشته باشد. (سومالي 1992-1993 م.)

· در نتيجه مرز بين عمليات رواني، امور نظامي - غيرنظامي و امور اجتماعي يا اطلاعات عمومي در زمان صلح به نسبت ترسيمات واضح و معين شده در مدارك آيين‌نامه‌اي نظامي در انگليس، تا حدودي نامشخص مي‌گردد.

· آنچه امروزه در طراحي‌هاي نظامي نقش داشته و ظهور اصول عمليات اطلاعاتي به آن مربوط مي‌شود خود واقعيت مي‌باشد.(كارنت، 2002، ص 218).
نتيجه‌گيري
با رهايي از حساسيت در مورد واژه تبليغات در انگليس، امروزه عمليات رواني فاصله زيادي با تصوير منفي كه به آن نسبت داده مي‌شد، گرفته است و تغيير نام گروه عمليات رواني پانزده انگليس به گروه حمايت اطلاعات پانزده در 1999 م. نشانه اين دوري مي‌باشد. عمليات رواني هنوز به دنبال تغيير يا تقويت استنباط بشر مي‌باشد. اما امروزه نه تنها به مأموريت كمك مي‌كنند بلكه به مردم مورد هدف عمليات نيز مساعدت مي‌نمايند. گرچه امروزه وظيفه اين عمليات حمايت از صلح و كمك به نيروهاي سنتي است و ضرورت استفاده از عمليات رواني با توجه به تغيير در دنياي اطلاعات و نقش افكارعمومي در شروع و پايان جنگ‌ها ضروري است و شاهد اين مدعا يكصد و سه ميليون اعلاميه‌اي است كه در 1999 م. و در جنگ كوزو بين نيروهاي صرب توسط نيروهاي ناتو و 29 ميليون اعلاميه توسط امريكا در سال 2003 در تجاوز به عراق پخش شد، اما هنوز عمليات رواني با همان جنبه اخلاقي روبه‌رو است : تشويق ديگران به زنده ماندن بهتر است يا كشتن آنها؟
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� دانشجوي دكتراي مديريت دفاعي – دانشگاه عالي دفاع ملي


�. Military and Political Doctorine


� Sun Tzu


�. Deterrence Principle


� Propaganda


� Protestantism


� God`s Laws


� Alexander


� Julius Caesar


� Freud


� Jung


� Persuasion Process


� Information Age


� Lord Kitchner


� Wilson


� Lloyd George


� Asquith


� Beaverbrook


� Crewe House


� Northcliffe


� Times Daily Mail


� Adolph Hitler


� Mein Kampf


� Lunden Dorff


� War Office


� MI7b


� News Department of the Foreign Office


� Downing Street محل استقرار نخست‌وزير انگلستان مي‌باشد


� Spin Doctoring


� Mussolini


� Stalin


� Munich Crisis


� Royal Air Force(UK)


� Joseph Goebbels


� Dunkrik


� Military Occupational Information – (MOI)


� News based


� Political Warfare Executive


� Churchill


� Sefton Delmer


� Soldatensender Calais


� GS1 (General Staff 1)


� Gustaf Seigfreid Eins


� Enigma(معما) 


� Operation Fortitude


� Total War


� Central Office Information


� United States Information Agency (USIA)


� Malaya


� Aden


� Cyprus


� Suez Crisis


� Templar


� Falklands Conflict


( نبرد بر سر جزاير فالكند بين انگلستان و آرژانتين كه در نهايت انگلستان بر تسلط استعماري خود به اين جزاير ادامه داد.


�ٌRonald Reagan 


�. Great Communicator


� Operation Desert Storm


� Operation Granby


�. Bosnia


�. Somalia


� New World Order


� Revolution in Military Affairs (RMA)


� Public Information


� Information Support





